
D
A

N
A

گاه
م ن

نی

ë  هشدار مهم و البته بسیار 
تحت تأثیــر  اینکــه  جــدی  
اساســاً  فناورانه،  تحــولات 
بین المللی ســازی  الگــوی 
حــال  در  عالــی  آمــوزش 
در  امــروزه  اســت.  تغییــر 
حالی که هزاران دانشجوی 

بین المللی آماده مهاجرت هســتند، اما کشورهای پیشرفته و قطب های 
منطقــه ای و بین المللــی آموزشــی بــه جای جذب دانشــجو یــا به جای 
جذب یک اســتاد، دنبال جذب »شــبکه های فناورانــه و نوآوری« علمی 
هســتند. این در نوع خود زنگ خطری است؛ چرا که اکنون این کشورها 
به جای یک نفر، به شــبکه های نوآوری و فناوری از جمله اســتارتاپ ها و 
شــرکت های دانش بنیــان و... طمــع ورزی می کنند و به قــول معروف نه 
فقط صرفاً خروجی دانشگاه ها، بلکه تمامی ظرفیت ها و شبکه های علم 

و دانش متصل به آنها را هدف گرفته اند.
ë  .بین المللی ســازی فرصتی برای اکوسیســتم آموزش عالی ما اســت  

صدها هــزار دانشــجوی متقاضی خارجی، هــزاران پژوهشــگر و محقق 
مشــتاق، همچون دســته های پرنده مهاجــر، آگاهانه و مشــتاقانه دنبال 
لاله زارهای بکر و جدید و آرام برای فرود آمدن و کسب تجربه های جدید 
هســتند، اما هیچ یک از آنها در زمین های پر از ســنگ و پر از دســت انداز 
فرود نمی آیند. نه فقط میلیون ها دلار و یورو، بلکه میلیون ها ین، دینار و 
یوان و رینگیت نیز برای ســرمایه گذاری و کاشت در زمینه های پژوهشی 
و تحقیقاتی متعدد وجــود دارد، اما قطعاً هیچ کــس در زمین نامطمئن 

بذر نمی کارد.

دکتر عباس قنبری باغستان*
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رایزن علمی سابق ایران در شرق آسیا

مهدی جمشیدی
جامعه شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر اردشیر انتظاری
استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7903

 برای کشــوری با موقعیــت ژئوپلیتیک ایــران و توانمندی هــای بالقوه ای کــه در حوزه های 
علمی و فناوری دارد، ظرفیت و پتانســیل بالایی برای بین المللی سازی بخصوص در حوزه 
آموزش عالی وجود دارد، اما سؤال اصلی این است که آیا ما و مجموعه حکمرانی آموزش 

عالی کشور )اعم از بازیگران خرد و کلان( برای بین المللی سازی آماده هستیم؟
رصــد وضعیــت فعلی نشــان می دهد که ما هنــوز در درون – یــا اصطلاحاً در خانــه- آماده 
بین المللی سازی نیســتیم. در واقع ما ادعای »مهیا شدن« و »مهیا بودن« را داریم، اما این 
آمادگی صرفاً از لنز نگاه خودمان اســت و با واقعیات بیرونی ســازگار نیست. اگر خودمان 
را در جــای یک ذینفع خارجی برای ورود به اکوسیســتم آموزش عالی قرار دهیم، مشــاهده 

خواهیم کرد که دیوارهای بلندی یکی پس از دیگری سد راهمان است.

رهبــری، 1  معظــم  مقــام  اندیشــه  در 
ســه  ایــران  مــردم  هویتــی  مؤلفه هــای 
ضلــع دارد؛ »اســام«، »عقبــه تاریخــی« و 
»انقــاب«. رکن نخســت، مؤلفــه هویتی ما 
بنا بر تعریف رهبر معظم انقاب »اسام« 
است؛ دینی که تمام ساحات و شئون زندگی 
مــا را درنوردید و همه حرکات و ســکنات ما 
را بــه رنگ ارزش های خــود درآورد. البته ما 
داوطلبانــه این دین را پذیرفتیم و به همین 
دلیل، تمام بخش های مختلف زندگی مان 
به واســطه دین اســام معنا پیدا کرده است 
و خودمان را با ارجاع به آن تفسیر و تعریف 

می کنیم.
دومیــن لایــه هویتی ما »عقبــه تاریخی« 
اســت و ایــن بــدان معنــا اســت کــه جامعه 
ایران، جامعه ای ریشــه دار است و اتصالات 
و مفصل بندی های دیرینه دارد. ملتی است 
کــه در پهنای تاریخ روان شــده و تــا به امروز 
امتداد پیدا کرده است. و سومین لایه هویتی 
ما »انقاب« اســت. واقعیت این است که با 
پیروزی انقاب اســامی، انقــاب، لایه ای از 
مختصات هویتی مردم را به خود اختصاص 
داد و ارزش های آن به بخشــی از ارزش های 
عمومی مردم بدل شد. از این رو، هر اتفاقی 
اســامی رخ  انقــاب  تاریخــی  افــق  کــه در 
می دهــد را می توان با ارجاع به این اضاع و 
لایه های هویتی تفســیر و معنا کرد. از جمله 
این رخدادهای فرهنگی حرکت خودجوش 
مردم ایران در شب های قدر و حضور یافتن 
بر ســر مزار شهدا اســت. گویی مردم در این 
حرکت خودجوش، بهتریــن جایی که رنگ 
معنــا و معنویت می دهــد را »مزار شــهدا« 

می دانند و داوطلبانه آن را انتخاب می کنند؛ 
انتخابــی کــه بــا هویت درونی شــان نســبت 

مستقیم دارد.

باطن هویتی یک جامعه را به وضوح 2 
فرهنگــی  رخدادهــای  در  می تــوان 
خودجــوش آن جامعــه دیــد و شــناخت؛ 
مواقعــی که مــردم بایــد میــان گزینه های 
فرهنگی مختلف دســت به انتخاب بزنند 
بی تردیــد، آن انتخاب، تکیــه گاه و پناهگاه  
هویتی مــردم خواهد بــود. اینکه مردم در 
مناســبت عظیــم و تعیین کننــده ای مثــل 
شــب های قــدر »مــزار شــهدا« را انتخــاب 
می کننــد و در آنجــا آرام و قــرار گرفته و به 
نوعی به آن مکان پنــاه می برند، نمایانگر 
گرایش فکری و سیاسی مردم ایران است.
آنچنــان کــه رهبــر معظــم انقــاب هم 
گفته اند هویت مردم ایران زیر تابوت شهید 
ســلیمانی و در آن تشــییع میلیونــی آشــکار 
فرهنگــی ای  رخدادهــای  چنیــن  می شــود. 
نشــان می دهــد چــه ارزش هایــی در زندگی 
دوانــده  ریشــه  مــردم  ضمیــر  و  ذهــن  و 
اســت. تعلق خاطر مردم نســبت به شــهدا 
عمیق ترین لایه شخصیتی و فرهنگی مردم 
را نشان می دهد، آن هم نه در هر موقعیتی 
بلکه در شب های قدر؛ هر فردی در آن شب 
سعی می کند بهترین انتخاب را داشته باشد 
و در بهتریــن حالات قرار گیــرد بنابراین، در 
این رخداد خودجوش مردمی، نشــانه هایی 
نهفته است که می تواند بسیاری از تفسیرها 
و کج روایت هــا را در خصــوص هویت ایرانی 

اسامی بشکند.

با وجود اینکه حداقل ۳۰ سال است 3 
که درگیر تهاجم فرهنگی هســتیم و 
گاه در برهه هایی برخــی از کارگزاران ما بد 
عمــل کرده اند و با وجــود دیگر متغیرهای 

منفی،اما باز انتخاب فرهنگی مردم نشان 
می دهد کــه ارزش های اســامی و انقابی 
در جامعــه مــا تــا چــه انــدازه مســتحکم، 
ریشــه دار و عمیــق اســت، وگرنــه در اثر آن 
ضربه هــا و تکانه هــا بارها و بارها از دســت 

رفته و کنار گذاشته شده بود.
از  بخشــی  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت   
هویت هــا، قشــری، تزئینــی و ظاهری انــد و 
بــه تلنگری بند هســتند و با وزیدن نســیمی 
فرومی پاشند اما با این حال هیچ حادثه ای 
نمی توانــد تعلــق و پیوند مردم به شــهدا را 
خدشــه دار کند و بین مردم و شــهدا فاصله 
بیندازد. شــاهد این مدعــا، حضور میلیونی 
مــردم در جریــان تشــییع پیکر شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی و شهید محســن حججی 
اســت؛ اینهــا همگی نشــان از عمــق هویتی 

جامعه ما است.

حاضر شــدن مردم بر مزار شهدا نشان 4
می دهد که هویت ریشه دار فرهنگی ما 
»اسامی-انقابی« است و نه فقط اسامی. 
گاه شــنیده می شــود که برخی از تحلیلگران 
با سوگیری عنوان می کنند که جامعه ایران، 

دینــی و مذهبــی اســت امــا دینی ســکولار و 
بریــده از انقــاب! یعنــی معتقدنــد اســامِ 
مــردم، بریده از انقاب و نظام حاکم اســت 
و در بهتریــن حالــت، از یــک نــوع دینداری 
غیرانقابــی صحبت می کنند و بــه مردم از 

این زاویه می نگرند.
 ایــن در حالی اســت که شــهدا نمادهای 
فرهنگــی و هویتــی انقاب هســتند و اتصال 
بــه شــهدا نقیــض »نظریــه اســامِ  مــردم 
سکولار« است. به تعبیری، همگرایی مردم 
با شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم که 
نمادها، نشــانه ها و از ظهــورات و متعلقات 
انقــاب هســتند، نشــان می دهد که اســامِ 
مردم، اسامی انقابی است و هویت مردم، 
هویت اســامی- انقابی اســت. کنش های 
جمعی همچون حرکــت خودجوش مردم 
مــزار  بــر  قــدر و حضورشــان  در شــب های 
شــهدا، همگی نشان از این دارد که در عمق 
و لایه  هــای عمیق هویتی مردم، »اســام« و 
»انقــاب« در کنــار یکدیگر هســتند و روایت 
انقابــی از اســام مســاوی شــده بــا همــان 
اسامی که مردم تلقی می کنند و می طلبند.

گاهی می شــنویم یا می خوانیــم که در جامعه 
ایــران ارزش های ملــی و ســرزمینی تضعیف 
شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه بارهــا 
جامعه شناســان و تحلیلگــران اجتماعــی ما، 
این ادعا را نقد کرده  اند و برای نقض آن دلیل 
آورده اند از جمله، حضور پرشــور مردم بر سر 
مزار شهدا در شب های قدر امسال بود که فیلم 
و خبــر آن در شــبکه های اجتماعی هم بســیار 
پربازدید شد. این حرکت خودجوش مردم به 
روشنی از برجستگی ارزش های دینی و عبادی 
در جامعه ایران خبر می دهد؛ جامعه ای که با 
وجود تنفس در فضای رسانه ای و جهانی شده 
امــروز، هنــوز پیوندهای خــود را بــا ارزش های 
دینی و در کنار آن، ارزش های ملی و سرزمینی 
ما که شهدا هستند، حفظ کرده و می کوشند تا 
ایــن دو فضا را از رهگذر آیین و مناســک دینی 
بهم پیوند  زده و بدین واسطه بر هویت ایرانی 
– اســامی خــود تأکیــد گذارنــد. ایــن حرکــت 
خودجــوش مردمی، از ســاحت های مختلفی 
قابــل تأمل اســت که در این گفتــار تنها برخی 
معانی جامعه شناختی آن را بررسی می کنیم.

***
چــرا مــردم در اقدامــی خودجــوش »مزار 
قــدر  شــب های  پاسداشــت  بــرای  را  شــهدا« 
انتخــاب کردنــد؟ در واقــع خــود نفــس ایــن 
»مکان« محل بحث ما است. به نظر می رسد 
از ارزش هــای دینــی  ایــن رخــداد،  مــردم در 
بــه ارزش هــای سرزمینی شــان گریــز می زنند. 
شــهدا افــرادی بودند که برای مــردم و دفاع از 
آرمان های آنــان از جان خود گذشــتند، از این 
رو، مــردم در حرکتی خودجوش در شــب های 
قدر به »مزار شــهدا« پناه می برند و این مکان 
را به عنــوان »پناهگاهــی برای عبــادت« تلقی 

می کننــد و ایــن شــاخصه با کارکــرد اجتماعی 
مناجات که همانا آرامــش معنوی و ارتباط با 
معبــود اســت، گره می خــورد. ارتباط بــا ارواح 
مطهرشــهدا نشــان از ایــن دارد که بــاور مردم 
به جهان پس از مرگ چقدر برجســته اســت؛ 
اینکه شهدا زنده اند و نزد خداوند روزی دارند. 
ایــن اقــدام، نشــان می دهد کــه هنوز شــهدا و 
ارزش هایــی کــه شــهدا بــرای آن از جــان خود 
گذشــتند در جامعــه  ایرانی زنده اســت و هنوز 

موضوعیت دارد.
یکی از کارکردهای شــب های قدر این است 
کــه افــراد را آمــاده می کند تــا بتواننــد نیازهای 
روحــی و روانی خود را تأمین کنند و مزار شــهدا 
بخوبــی عرصه لازم بــرای تحقق ایــن هدف را 
فراهــم می کنــد. ویژگی هایی چون غیررســمی 
از شــیوه  های مرســوم، تجربــه  بــودن و دوری 
معنوی ارزشــمندی را برای افــراد رقم می زند. 
البتــه ایــن پویــش، منحصــر به امســال نبــود و 
در ســال های گذشــته هــم ایــن اقــدام صــورت 
می گرفت و شــاید یکی از دلایل استقبال از این 
اقــدام در امســال، بــه خاطــر گــزارش مــردم از 
تجربه مطلوب شان در سال های گذشته باشد و 

اساساً بسیاری از مناسک چنین شکل می گیرند.
بــه نظر می رســد که این حرکــت، به نوعی 
نمایانگر تغییر در سلیقه عبادی و دینی مردم 
نیز باشــد که طی آن افراد از الگوهای مرســوم 
عبــادی کــه فراینــدی یکدســت و یکنواخــت 
دارد، بــه ســمت الگوهایی می روند کــه آزادی 
عمــل بیشــتری به دنبــال دارد. به یــک معنا، 
حضــور مردم بر مزار شــهدا در شــب های قدر 
به تحقق این جنــس از آزادی کمک می کند و 
از طرف دیگــر، با آن روح حاکم بر برنامه های 
احیا تناســب بیشتری دارد چرا که دعا با وجود 
اینکه یک »نشانگاه جمعی« است اما از لحاظ 
روانشــناختی یک »فعالیت فردی« محسوب 
می شــود و نقطــه جــوش افــراد بــرای اتصال، 
یکسان نیست و همه افراد در زمان مشخصی 
به آن ارتباط معنوی با خداوند نمی رســند. بر 
این اســاس، به نظر می  رسد که این امکان، در 
جایی مثل مزار شــهدا یا بهشــت زهرا بیشــتر 
فراهم می شــود و طی آن افراد ضمن شرکت 
در یــک برنامه جمعی، اســتقال خــود را هم 
حفــظ کرده و می توانند فعالیتی که با ســلیقه 

شخصی شان سازگارتر است را انجام دهند.

یک تجربه معنوی متفاوت»مزار شهدا« پناهگاه هویتی مردم ایران

موانع بین المللی سازی آموزش عالی در ایران

آداب دیپلماسی علمی
اکوسیستم آموزش عالی ما چقدر پذیرای دانشجویان و استادان خارجی است؟

بــرای بین المللی ســازی آمــوزش عالــی، 
انتظارمــان  و  نگاه مــان  مــا  آنکــه  از  قبــل 
باشــد،  بیــرون  از  معجــزه  بــه  معطــوف 
اقــدام  درون«  »از  و  درون«  »در  بایــد 
کنیــم و »نــگاه و بینش بین المللــی« را در 
تمامــی فرایندهــا و مکانیســم های جاری 
و ســاری در اکوسیســتم آمــوزش عالی- از 
جملــه در بخش هــای دخیلــی کــه بیرون 
از مجموعه هــای آمــوزش عالی هســتند- 

لحاظ کنیم.

1-واقعیتــی کــه وجــود دارد این اســت 
کــه ما در عرصــه بین المللی ســازی خیلی 
ســخت افزارانه و به صــورت تکنیــکال جلو 
رفته ایــم و عمــده اقدامــات و فعالیت هــا 
قالــب  در  و  مــوازی کاری  صــورت  بــه 
متعــدد  کان  و  خــرد  بازیگــران  تعریــف 
و  کمیســیون ها  تشــکیل  )بخصــوص 
کارگروه هــا و کمیته های متعــدد( خاصه 
شــده اســت. در عمــل خروجــی و برآینــد 
چنیــن رویکــردی نیــز تاکنون جــزو تدوین 

اســناد بالادستی متعدد، تدوین آیین نامه 
گاهــاً  و  پــی  در  پــی  دســتورالعمل های  و 
نهایــت  در  همگــی  کــه  نبــوده  متناقــض 
منجــر بــه ســردرگمی در ســطوح مختلف 
کنشــگران آمــوزش عالــی از دانشــگاه ها و 
مراکز پژوهشــی گرفته تا فــرد فرد اعضای 
هیأت علمی و پژوهشــگران و دانشجویان 

تحصیات تکمیلی و... شده است.
2-نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد به آن 
اشــاره کرد، ضــرورت فراگیر دیــدن دامنه 
فعالیت هــای بین المللــی و ایجــاد درک 
در  آن  ابعــاد  تمامــی  از  درســت  فهــم  و 
عمــده  اینکــه  اســت.  مختلــف  ســطوح 
بــه  بین المللی ســازی  فعالیت هــای 
ســمت دیــد و بازدیدهــای مرســوم، تأکید 
بــر تبــادل تعدادی اســتاد و جــذب تعداد 
عقــد  و  خارجــی  دانشــجوی  مشــخصی 
همــکاری  قراردادهــای  و  تفاهمنامه هــا 
بخشــی  اگرچــه  شــود  متمرکــز  مشــترک 
لازم از بین المللی ســازی اســت، امــا همه 
آن نیســت. دامنــه کنش هــای بین المللی 
در حوزه هــای علمی و دانشــگاهی بســیار 

گسترده و نامحدود است.
3-فراتــر از دو مــورد فــوق، در ســطح 
انجــام  بــه  ترغیــب  و  فرهنگ ســازی 
کنش هــای بین المللــی در بین کنشــگران 
علمی، چولگی )خمیدگی( زیادی به نفع 
اقدامــات نمادیــن و صــوری و البتــه کمتر 
کیفــی و عمیق ماحظه می شــود. ما هنوز 
هــم ســخت افزارانه و هــم نرم افزارانــه تا 
رسیدن به مرحله ای که در هر کنش علمی 
خود »بین المللی بیندیشیم و بین المللی 
عمل کنیــم« فاصلــه زیادی داریــم. هنوز 
در نگاه ما و عمل ما به بین المللی ســازی 
تورتیکولــی )انحــراف( عجیبــی به ســمت 
برخی کشــورها یا حوزه هــای خاص وجود 
علمــی  کنش هــای  عمــده  هنــوز  دارد. 
بین المللــی ما برای موفق ارزیابی شــدن، 
با معیارها و خط    کش هایی اســت که حتی 
خم هم نمی شوند، فقط سانت می شوند. 
برخاف تمامــی تجربه های بین المللی و 
جهانی، روحیــه فردگرایی و انحصارگرایی 
و »دیگرزدایــی« خــودی، ویژگــی بینشــی 
و رفتــاری عمــده مــا در کنش هــای علمی 

بین المللی است.
جدیــد،  برجــام  بــدون  یــا  برجــام  بــا 
بین المللی ســازی فرصتی اســت که همواره 
بــوده، هســت و خواهــد بــود. صدهــا هــزار 
هــزاران  خارجــی،  متقاضــی  دانشــجوی 
همچــون  مشــتاق،  محقــق  و  پژوهشــگر 
دسته های پرنده مهاجر، آگاهانه و مشتاقانه 
دنبــال لاله زارهای بکــر و جدیــد و آرام برای 
جدیــد  تجربه هــای  کســب  و  آمــدن  فــرود 
هســتند. امــا هیچ یــک از آنــان در زمین های 
پر از ســنگ و پر از دست انداز فرود نمی آیند. 
بلکــه  یــورو،  و  دلار  میلیون هــا  فقــط  نــه 
میلیون هــا یــن، دینــار و یــوان و رینگیــت نیز 
برای ســرمایه  گذاری و کاشــت در زمینه های 
پژوهشــی و تحقیقاتــی متعــدد وجــود دارد، 
امــا قطعاً هیچ کس در زمیــن نامطمئن بذر 

نمی کارد.

ë  تغییــر الگــوی بین المللی ســازی در ســایه
تحولات فناورانه

هشــدار مهمتــر و البتــه بســیار جدی تــر 
اینکــه تحت تأثیــر تحــولات فناورانه، اساســاً 
الگــوی بین المللی ســازی آمــوزش عالی در 
حال تغییر اســت و تحــول پارادایمی مهمی 
حالــی  در  اســت.  افتــادن  اتفــاق  حــال  در 
کــه تــا همین ســه چهــار ســال پیــش عمده 
کشــورهای پیشــگام و قطب هــای آموزشــی 
دنبــال جــذب دانشــجو و تبــادل دانشــجو و 
فرصــت مطالعاتی اســاتید و اعضای هیأت 
علمــی و کســب درآمدهــای سرشــار از ایــن 
طریــق بودند؛ امروزه ترنــد اصلی بر »جذب 
شــبکه  ای فنــاوری و نوآوری« متمرکز اســت. 
بــه عبارتــی، امــروزه و در حالــی کــه هــزاران 
مهاجــرت  آمــاده  بین المللــی  دانشــجوی 
هستند، اما کشــورهای پیشرفته و قطب های 
منطقــه ای و بین المللــی آموزشــی بــه جای 
جذب دانشــجو یا به جای جذب یک اســتاد، 
دنبال جذب »شبکه های فناورانه و نوآوری« 
علمی هستند. این در نوع خود زنگ خطری 
هم هست؛ چرا که اکنون این کشورها به جای 
یک نفــر، به شــبکه های نوآوری و فنــاوری از 
جمله استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
و... طمــع ورزی می کنند و به قول معروف نه 
فقط صرفاً خروجی دانشگاه ها، بلکه تمامی 
ظرفیت ها و شبکه های علم و دانش متصل 
به آنها را هدف گرفته اند و اگر غفلتی در این 
زمینه صورت گیرد، بزودی باید شاهد خروج 
این شــبکه های نــوآور و فنــاور )بخوانید  آش 

همراه با ظرف آش( نیز از کشور باشیم.
در این شــرایط به نظر می رسد دو راهکار 
اصلی بــرای بین المللی ســازی می تــوان در 

نظر داشت:
بــرای  تــاش  بــه  همچنــان  اینکــه   -1
بازیگری و تبدیل شدن به بخشی از ابتکارات 
بین المللی فعلی در نظــام آکادمی جهانی 
تــاش کنیــم که ایــن رویکــرد، دســت کم در 
کوتــاه مدت، عاوه بر چالش فقدان آمادگی 
همچــون  بیرونــی  چالش هــای  بــا  درونــی، 

تحریم ناعادلانه نیز مواجه است.
حوزه هــای  در  خودمــان  اینکــه   -2
حوزه هــای  گســتره  در  و  پیرامونــی  و  نفــوذ 
بــه  دســت  متعــدد  دانشــگاهی  و  علمــی 
»استانداردســازی های« خاقانــه و مبتکرانه 

بزنیم و آنها را به عنوان الگوهای منطقه ای و 
در درازمدت الگوهای بین المللی به جامعه 

جهانی معرفی کنیم.
اگر بگوییم در هر دو رویکرد ناموفق بوده 
یا بســیار کمتــر از حد انتظار عمــل کرده ایم، 
قضــاوت ناعادلانه ای نخواهد بــود. در حالی 
که به طور قطع تحریم های ناعادلانه بخشی 
از دلایل این عدم موفقیت یا ظاهر شــدن در 
ســطح کمتر از انتظار بوده اســت؛ اما بخش 
مهــم دیگــری از علت هــا و زمینه هــای ایــن 
ناکامیابــی را باید در همان »قصــور و فقدان 

آمادگی« در درون دانست.

ë بین المللی سازی در خانه
دو  هــر  راهبــری  حکمرانــی،  منظــر  از 
را  خاصــی  ظرافــت  و  پویایــی  رویکــرد 
بایــد  آنهــا  در  موفقیــت  بــرای  می طلبــد. 
در  را  خانــه«  در  »بین المللی ســازی  شــعار 
دائمــی  و  دقیــق  رصــد  بــا  و  گرفــت  پیــش 
تغییــرات و تحــولات پارادایمــی در عرصــه 
در  و هدفمنــد  بین المللی ســازی، مجدانــه 
راســتای بسترســازی و زمینه ســازی مناسب 
و نــرم و چابک در اکوسیســتم آموزش عالی 
و تمامــی  بایــد در جــزء جــزء  کــرد.  تــاش 
بــه  آمــوزش عالــی  اکوسیســتم  حلقه هــای 
»تخریب خاقانه« روی آورد. از چابک سازی 
از طریــق  اداری  و مکانیســم های  فرایندهــا 
حذف ده ها کارگروه و کمیسیون و کمیته های 
متعدد گرفته تــا یکپارچه ســازی و ادغام )با 
رویکرد تســهیل گری( ده ها ســند بالادســتی 
متعــدد،  دســتورالعمل های  و  آیین نامــه  و 

تعریــف آرمان هــای جدیــد )جــدای از نگاه 
تنــوع  بین المللی ســازی،  در  اقتصــادی( 
بین المللــی،  فعالیت هــای  بــه  بخشــیدن 
اصاح شرح درس های گروه های آموزشی با 
نگاه و رویکرد منطقه ای و بین المللی، اصاح 
نظام های ارزشیابی بر اساس استانداردهای 
جدیــد، آموزش زبــان بین المللــی، آموزش 
الزامات فکری و مهارت های فنی کنش های 
علمی بین المللی، فراهم ساختن زمینه های 
تأمین نیازهای رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی ذی نفعان خارجی آموزش عالی، 
اصــاح نگرش هــا در ارتبــاط بــا »پذیــرش« 
ذی نفعان خارجی در اکوسیســتم آموزشــی 
همان طور که هســتند، تشــکیل انجمن های 
علمــی و فناورانه بین المللی، فراهم ســازی 
بسترهای کســب و کار علمی و فناورانه برای 
ذی نفعان خارجی، تهیه بسته های تشویقی 
مناســب و کافــی بــرای کنش هــای علمــی و 
بین المللــی و... از جملــه ســوژه های قابــل 

توجه برای چنین رویکردی می باشند.
 تنها در این صورت می توان امید داشــت 
کــه بتــوان ظرفیت هــا و فرصت هــای بالقوه 
منطقــه ای و بین المللــی را جذب و چه بســا 

مهمتر اینکه حفظ کرد!
پی نوشت:

»بین المللی ســازی  کتــاب  نویســنده   *
و  راهبردهــا  اســتراتژی ها،  عالــی:  آمــوزش 
علمــی«  ارتباطــات  توســعه  در  تکنیک هــا 
کــه ایــن اثــر در ســال 99 توســط انتشــارات 
پژوهشــکده مطالعات فرهنگــی و اجتماعی 

منتشر شده است.


